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  ١٦درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  باالله من الشيطان الرجيماعوذ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

كُنتم  ا و أَبشروا بِالْجنة الَّتيإِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاَّ تخافُوا و لا تحزنو﴿

) ٣١أَنفُسكُم و لَكُم فيها ما تدعونَ ( في الْحياة الدنيا و في الْآخرة و لَكُم فيها ما تشتهي ) نحن أَولياؤكُم٣٠توعدونَ (

) و لا ٣٣( من الْمسلمين و من أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَي اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِنني )٣٢نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ (

) و ما يلَقَّاها إِلاَّ ٣٤هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم ( تستوِي الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتي

ا ينزغَنك من الشيطان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه إِنه هو السميع ) و إِم٣٥الَّذين صبروا و ما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍ (

)ليم٣٦الْع(﴾  

  اداره جهان با حقيقت اسماء الهي

 ،م مثل انبياهاي كامل معصوانسانو در جريان علم معصوم(عليه السلام) مستحضريد كه اهل بيت(عليهم السلام) 

را ذات اقدس الهي به  عالمدر مسائل عملي مصون از خطيئه. اسرار و م از خطا هستند معصو اينها در مسائل علمي

آيد كه و مانند آن مي »كميل«اينكه در دعاي  .كندبراي اينكه عالَم را خدا با اسماي حسنا اداره مي ،اينها آموخت



 

  ١٤از٢شماره صفحه: / ١٦فصلت جلسه 

»يكانَ كُلِّ شأَر لَأَتي مالَّت كتظَمبِع كند و اين اسماي حسنايي كه با اسماي حسنا اداره ميخدا جهان را  ١؛»ءٍو

»يكانَ كُلِّ شأَر لَأَتلفظ »قدير«, لفظ »عليم«لفظ  ؛الفاظ نيستند »ءٍم ,»وتملَا ي يمفاهيم  ؛يك ،و اينها نيستند» ح

آن  ؛سه ،ا هم نيستندمصاديق خارجي اينه .شود عالم را اداره كردزيرا با مفهوم نمي ;دو ،هم نيستنداينها ذهني 

اند كه آا در حقيقت اسماي الهي ؛چهار ،اند و اين مصاديق مظهر آن حقايق استكه ظاهر در اين مصاديقحقايقي 

  شود.عالَم با آا اداره مي

  هاآنان به فرشته »انباء«بيت و تعليم حقيقت اسماء الهي به اهل

كه  تعليم داد ـ شود را به خليفه خودي كه عالَم با آا اداره ميذات اقدس الهي اين حقايق ،در جريان تعليم اسما

در را  مرحله سوم آن است که اين اسماء ٢؛﴾و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿كه  ـاست  )عج(امروز وجود مبارك وليّ عصر

 نباء«حدتعليم ـ » ا نباء« ؛چهار ،شوندا باخبر توانند از اينهها ميفرشتهـ انباء يعني انباء، نه در حدمادون تعليم  »ا

 ؛پنج ،را تحويل بگيرند »انباء«آن صلاحيت را ندارند كه بلاواسطه از ذات اقدس الهي اين  ها؛ اما فرشتهاست

م كرده است به اسماي الهي, بعد به ذات اقدس الهي اين خليفه را معلَّم و متعلّ ،واسطهٴ فيض است »خليفةاالله«

ها با اين گاه فرشتهآن ؛شش ،ها ياد بدهبه فرشته ،نه در حد تعليم »انباء«فرمايد اين اسما را در حد مياش خليفه

م م بلاواسطه يا شايسته اصلِ تعلُّها شايستهٴ تعلُّاگر فرشته ؛هفت هستند، مدبرات امر ،كننداسما دارند عالم را اداره مي

بعد فرمود: ؛ ﴾و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿اما وقتي فرمود:  ؛كرداين اسما عالم ميها را به ذات اقدس الهي فرشته ،بودند

﴿كَةلائلَي الْمع مهضرع بعد فرمود:  ٣؛﴾ثُم﴿ا آديمبِئْهأَن نه  ٤،﴾م»عّمهمل ,«﴿ا آديهِمائمبِأَس مبِئْهأَن ها با فرشته ؛﴾م

                                                
  .١٨٨لد الامين و الدرع الحصين، ص. الب١
  .٣١. سوره بقره, آيه٢
  .٣١. سوره بقره, آيه٣
  .٣٣. سوره بقره, آيه٤
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اگر كسي  .از آن به بعد شدند مدبرات امر ،اند به اين اسما دسترسي پيدا كردندمل كه خليفهي انسان كا»انباء«

جا يك كار عادي كه فلان چيز پاك است, وگرنه اين ؛جاستنآ آا خواست ائمه(عليهم السلام) را بشناسد آدرس

  آن علم براي اينها نيست.  ،فلان چيز نجس است, فلان چيز حلال است

  در افشاي اسرار عالم (عليهم السلام)ودن اهل بيتمجاز نب

اينها مجاز نيستند كه اسرار عالم را به هر كسي بگويند. بعضي از  ،ذات اقدس الهي اسرار عالم را به اينها آموخت

ـ  روايي معروف تفسيردهند. صاحب كتاب شريف به اينها ياد مي ،هستند بودند و كه اصحاب سر اينها كساني

يا ديگري از حضرت سؤال  «سفيان«دارد كه   ٥﴾ن و الْقَلَمِ و ما يسطُرونَ﴿اين بزرگوار در ذيل آيه  برهان ـ

باطن  ،دانمعرض کرد اينها را می ؛نوشتن است »قلم«ست و هب مرکّ »ن« :چيست؟ فرمود ﴾﴿ن و الْقَلَمِکه كند مي

دو فرشته  ﴾﴿ن و الْقَلَمِ :فرمود ،»زدنی بياناً«د عرض کرد بع ؛اينها دو ر هستند در شت :، فرمودن را بفرماييدآ

ديگر من  ،آيندچون يک عده دارند می ،بلند شو برو :فرمود ،»زدنی بياناً«عرض کرد  ؛از فرشتگان الهی هستند

 ،نندکاينهاست و برای هر کسی هم بيان نمی نزددهد که اسرار عالم اين نشان می ٦!توانم بگويمبيش از اين نمی

  .گويندمی خاص از آن اسرار را هم برای افراد ايگوشه

                                                
  .١. سوره قلم, آيه٥
اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ و أما النون فهو ر في الجنة، قال االله عز و جل: اجمد فجمد، فصار مدادا، ثم قال عز و جل للقلم: «قال: «... ؛ ٤٥٢، ص٥. البرهان فی تفسير القرآن، ج٦

] أمر اللوح و القلم و المداد فصل بيان و . قال سفيان: فقلت له: يا بن رسول االله، بين [لي»ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمداد مداد من نور، و القلم قلم من نور، و اللوح لوح من نور
إسرافيل  لو لا أنك أهل للجواب ما أجبتك، فنون ملك يؤدي إلى القلم و هو ملك، و القلم يؤدي إلى اللوح و هو ملك، و اللوح يؤدي إلى إسرافيل، و يا بن سعيد،«علمني مما علمك االله؟ فقال: 

  ».فلا نأمن عليك ـ يا سفيان ـ مق]: . قال: ثم قال [لي»يؤدي إلى ميكائيل، و ميكائيل يؤدي إلى جبرئيل، و جبرئيل يؤدي إلى الأنبياء و الرسل (صلوات االله عليهم)
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  كار گرفتن علوم غيبيه در احكام و علت آنه مأمور نبودن اهل بيت از ب

شريعت است ذات اقدس علمي كه مربوط به  ،مأمور نيستند ،از آن علم براي احكام ظاهري استفادهدر جريان 

(صلّي االله عليه خود پيغمبر .بدون كم و زياد به مردم منتقل كردند عت رااينها آن احكام شري والهي به اينها آموخت 

 چونـ  كنندباما كجا برابر مصاديق خارجي, بر اساس علم غيبي كه دارند عمل  ؛هم همين كار را كرد و آله و سلّم)

 ،بردين مال را نميفلان كس ا ،بردفلان كس اين مال را مي كيست؛كه حق با  ـ گيردعلم غيب به موضوع تعلّق مي

اما از علم  ؛چه چيزي حرام است وچه چيزي حلال  كه احكام را كاملاً بيان كردند ؛اينها موضوعات است نه احكام

برد, اگر در محكمه يا غير محكمه برد با خدعه و فريب دارد ميغيب استفاده كنند كه فلان شخص اين مال را كه مي

يوم «لذا فعلاً مصلحت الهي بر اين است كه اسرار محفوظ بماند تا  ؛كندلاف نميكسي خ ، ديگربه علم غيب عمل كنند

بيان كردند كه كجا ضرورت و مصلحت الهي اقتضا  (رضوان االله عليه)الغطاءو انسان مختار باشد. همان كاشف »القيامة

محاكم قضايي را  ؛غيب عمل كنندوگرنه مأمور نيستند كه به علم  ،٧كنند عمل خود برابر آن علم غيبكه ائمه كند مي

صورت, كجا جاي تقيه در حكم است بيان  ايندر غير  ؛كننداداره مي ٨»إِنما أَقْضي بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان«با 

فوظ كند كه اسرار مردم محجا مصلحت كلّي اقتضا مياما اين ؛شده, كجا جريان تقيه در عمل به حكم است بيان شده

اسرار مردم بايد محفوظ  ،سخن از تزاحم است ،سخن از تعارض نيست ،اين مزاحم با بيان كردن احكام است ،باشد

احكام را  ،كنندعمل نمي خود اين است كه اينها به علم غيب ،هر كسي با اختيار خود راه صحيح را طي كندتا  بماند

                                                
فجهادهم و أمرهم بالمعروف و يهم عن  .أنّ الأحکام الشرعية تدور مدار الحالة البشرية، دون المنح الإلهية« ؛ ١١٤و  ١١٣، ص٣کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ الحديثة)، ج. ٧

و الأوصياء دخلوا في حزب الشهداء و لا يلزمهم دفع الأعداء  السلاح و أمروا أصحام بحمله و کان منهم الجريح و القتيل، و کثير من الأنبياء المنکر إنما مدارها علي قدرة البشر و لذلک حملوا
حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالي، فعلم سيد الأوصياء  بالقدرة الإلهية و لا بالدعاء و لا يلزمهم البناء علي العلم الإلهي و إنما تدور تکاليفهم مدار العلم البشري. فلا يجب عليهم
  ».ظ، و ترک الوصول إلي محلّ القتلبأنّ ابن ملجم قاتلُه و علم سيدالشهداء عليه السلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّ

  .٤١٤، ص٧. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
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اين مال براي چه كسي  ،جا حق با چه كسي استيق احكام كه ايناما در تطب ؛هر چه خدا بيان كرد اينها بيان كردند

  مگر در حد ضرورت.  ،اين اسرار را مأمور نيستند كه اظهار كنند ،حرم يا نامحرم اوستاين زن م ،است

  راهه رفتن انساننزول همراهان سوء پيامد بي

اند: در قسمت اولي فرمود مردم دو قسم ،اشاره شد هگذشتكه در بحث  ٩﴾و قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿اما اينكه فرمود: 

بر اساس  ،هيچ كس را بدون سرمايه خلق نكرده ،اند براي اينكه همه را خداي سبحان با گنجينه آفريدهيكسان

فت هم به دانشگاهيان گ و هم به حوزويان گفت ،فطرت داده, نور عقل داده ؛آفريده ١٠﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿

مهماني بياوريد ، اين علمِ مهمان است ،كنيدگفت علمي كه از بيرون يه مي اينهابه همه  ١١؛»طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ«كه 

در درون شما يك علوم حقيقي هست, فطرت هست, توحيد هست, قبول وحي و نبوت  .خانه بسازدكه با صاحب

فَأَلْهمها ﴿اين  ؛امانت قرار دادم صورتينه در درون شما به اينها را من به عنوان گنج ،هست, قبول معاد هست

خانه نه اينكه با صاحب ،خانه هماهنگ باشدناظر به همين است. درسي بخوانيد كه با اين صاحب ﴾فُجورها و تقْواها

 !ا خفه كنيدخانه راين صاحب ـ خداي ناكردهـ بعد  ،درگير باشد شما هميشه در حيرت و تلاش و ناآرامي باشيد

معاذ االله ـ  ـگويند علوم ديني, علوم اسلامي, يعني همين, اگر علم اينكه مي .درسي بخوانيد كه با او هماهنگ باشد

راه توبه و  ،دهدذات اقدس الهي به او مهلت كافي مي ،الحادي شد ديگر با آن هماهنگ نيست. اگر كسي بيراهه رفت

  .﴾و قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿سوره فصلت درباره او مطرح است كه فرمود:  ٢٥آيه از آن به بعد  ،كندانابه را باز مي

                                                
  .٢٥. سوره فصلت, آيه٩

  .٨. سوره شمس, آيه١٠
  .٢٢٥، ص١. المحاسن، ج١١
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  ها بر انسان ثمره استقامت بر توحيد اونزول فرشته

إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا ﴿كه فرمود:  سوره ـهمين  سیآيهٴ برابر ـ کند خدای سبحان او را تاييد میاگر به راه رفت 

گوييم ببينيد ما مي ،اين بود آا اين بود نه تنها قول, منطق آا يعني منطق؛ ﴾ستقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُاللَّه ثُم ا

 او فلان كس حرفش چيست؟ حرفش چيست نه يعني قولش در برابر عقيده يا قولش در برابر فعل; يعني مكتب

يعني منطق آا اين است كه ما ؛ ﴾قالُوا ربنا اللَّه﴿جا هم كه فرمود: چيست؟ اين او چيست, برنامه او چيست, روش

طور كه براي تبهكاران, شياطين همان؛ ﴾ثُم استقاموا﴿ :موحديم در ربوبيت و روي اين اعتقاد هم ايستادگي كردند

چه در و چه در دنيا ؛ ﴾هِم الْملائكَةُتتنزلُ علَي﴿ :شوندها بسيج ميفرشته هم براي پرهيزكاران ،شوندبسيج مي

اند كه زيرا اينها به چيزي دل بسته ،دارندترس و حزن را از اينها برمي .منتها در آخرت ظهور بيشتري دارد ؛آخرت

 ؛سه ،بنابراين نه خوفي دارند نه حزني ؛دو ،آنچه از دست دادني است محبوب اينها نيست ؛يك ،از دست رفتني نيست

اما چيزي محبوب  ؛در معرض خوف و حزن است ، اوبه چيزي دل ببندد كه در دسترس بيگانه باشد اگر كسي

بنابراين او  ،اوست كه مورد دستبرد ديگري نيست و چيزي كه مورد دستبرد ديگري است مورد علاقه او نيست

احتضار, هم در برزخ  هم در حال ،دهندشود و به او بشارت مياينها برداشته مي ؛خوف و حزني نخواهد داشت

ر اين مستم .اولياي شما بوديم و هستيمگويند ما نسبت به جنت كبرا و در همه اين حالات يا صريحاً يا تضميناً مي

در شت هم هر چه در مرحله نفساني بخواهيد حاصل  ﴾و في الْآخرة﴿ :تأييدتان كرديم ﴾في الْحياة الدنيا﴿ :است

نزلاً من ﴿فرمود تازه اينها  .گذشت قبلكه در بحث  رحله عقلاني بخواهيد حاصل است، دو؛در مهر چه  ؛يك ،است

  .﴾غَفُورٍ رحيمٍ
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   ضرورت انتقال منطق توحيدي همراه با استقامت به جامعه

و اين  ﴾للَّهربنا ا﴿اين قولي كه شما داريد گفتيد  ؛جامعه را هم دريابيد ،بعد فرمود حالا كه خودتان را دريافتيد

ربنا ﴿ها هم ره جامعه شود. شما گفتيد اين دو را به جامعه منتقل كنيد تا تترل فرشته ،استقامتي هم كه ورزيديد

اين استقامت آن قول را تقويت كرد ،است »الحالات أحسن«مستقيم بوديد  ؛است »الأقوال أحسن«اين جزء  ﴾اللَّه، 

  .ه انجام بدهيدهمين كارها را نسبت به جامع

  »قوالأحسن الأ«يات در وظيفه جامعه در قبال آبيان مراحل چهارگانه 

گفتيم برويد به سراغ  ١٢؛﴾فَبشر عباد ٭ الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه﴿ :بعد فرمود ما به جامعه گفتيم

هم گفتيم بشارت باد به محقّقان و  ١٣؛﴾وا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُمو اتبِع﴿ :در آيه ديگر گفتيم ،»الأقوالأحسن«

 حسنأ«و  »الأقوال حسنأ«كنند و قدرت انتخاب دارند و هاي گوناگون را بررسي ميگران كه مكتبپژوهش

كه در دو بخش از  هم به اينها گفتيم بعد از فهميدن, پيروي كنيد. اين دو مرحله ؛پذيرندفهمند و ميرا مي »المكاتب

و اتبِعوا أَحسن ﴿بعد در آيه ديگر گفتيم:  ﴾فَبشر عباد ٭ الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه﴿آيات گذشت كه 

كُمزِلَ إِلَيلاً﴿گفتيم:  ،مصداق هم بيان كرديم ،گويي نكرديمما كلّي؛ ﴾ما أُنقَو نسأَح نم لَ  ومع و عا إِلَي اللَّهد نمم

فَبشر عباد ٭ الَّذين ﴿, اگر گفتيم: ﴾و اتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم﴿اگر گفتيم: ؛ ﴾من الْمسلمين صالحاً و قالَ إِنني

هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسقول كسي »القولحسنأ«يم بر يك مصداق خاص و آن اين كلي را تطبيق كرد؛ ﴾ي ,

هم اين  او و منطق ﴾دعا إِلَي اللَّه و عملَ صالحاً﴿لذا فرمود:  ؛دعوت كند قولاً و فعلاً »االله«است كه مردم را به 

  طور باشد.عملاً, قولاً, اعتقاداً و اخلاقاً اين  هستم؛باشد كه من جزء مسلمين

                                                
  .١٨و  ١٧. سوره زمر, آيات١٢
  .٥٥. سوره زمر, آيه١٣
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  »قوالحسن الأأ«پيروان او از مصاديق سيره عملي پيامبر و 

و اتبِعوا أَحسن ما ﴿بعد فرمود:  ﴾الَّذين يستمعونَ فَبشر عباد ٭﴿بعد از گذشت اين سه مرحله, يعني اول فرمود: 

كُمزِلَ إِلَيفرمود:  ،تر كرده استدر مرحله سوم, مصداق را خصوصي ﴾أُن﴿لاً مقَو نسأَح نم و و عا إِلَي اللَّهد نم

وجود  در بخش پاياني سوره مباركه يوسف از ؛در طايفه چهارم از آيات, مصداق را عيني كرده؛ ﴾عملَ صالحاً

به  ،بردو علما كه در اين خط هستند نام مي او و پيروان او و اهل بيت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

شود بخش چهارم, پس از اين مي ١٤؛بصيرة أَنا و منِ اتبعني﴾ أَدعوا إِلَي اللَّه علي هذه سبيلي ﴿قُلْپيغمبر فرمود: 

قول پيغمبر است و  »الأقوالاحسن«كلي به مراحل مياني, از مراحل مياني به مراحل جزئي مشخص كرده كه 

و سبحانَ  يرة أَنا و منِ اتبعنيبص ﴿أَدعوا إِلَي اللَّه علي :پيغمبرند و علما كه در اين خط هستند »المبلّغانأحسن«

﴾اللَّه.   

  تشابه استقامت در مسائل نظامي با مراحل چهارگانه استقامت در مسائل اعتقادي

يم امروز اين تجمع بزرگي كه عزيزان ما و بزرگان حوزه ما تصم( .مسائل نظامي هم انجام دادهمين كار را در 

براي اينكه ما هم در  ،گرفتند كه اجر همه اينها با اولياي الهي باشد و سهم همه اينها به بركت اهل بيت محفوظ بماند

. نظام اسلامي در مسائل اعتقادي و اخلاقي و فقهي و فلسفي )اين بحث را عنايت كنيد ،اين سهم شركت كرده باشيم

گران گفت به پژوهش .به عنوان يك مهندس تنظيم كرده استاين چهار رشته را يكي پس از ديگري  ،و كلامي

قول چه كسي  »الأقوالاحسن«چيست, بعد گفت  »الأقوالاحسن«بشارت بدهيد, بعد گفت پيروي كنيد, بعد گفت 

هاي مظلوم را مورد عنايت كه خدا به بركت قرآن و عترت اين يمني(همه را گفت. در مسائل نظامي و دفاعي  ،است

                                                
  .١٠٨. سوره يوسف, آيه١٤
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ول و مخذ ،اندسعودي كه غارتگران حرمينبشود و آل ﴿تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴾ دهد، براي آاويژه خود قرار 

ا كه در چهار طايفه هاي علمي و اعتقادي راين مهندسي بحث .بينيد چطور تنظيم كرده است. مي)منكوب بفرمايد

  .بينيدهمين را شما در مسائل نظامي مي ،ديديد

  تبيين مراحل چهارگانه استقامت در مسائل نظامي

 ١٥؛﴿و لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾ :امر غايب است ﴿و لْيجِدوا﴾, ﴿و لْيجِدوا﴾اما  ؛در بخش اول فرمود شما حمله نكنيد

توانيد خودتان را مستحكم اين يعني چه؟ يعني تا مي ،ظمت و قدرت را احساس كندحتماً بايد بيگانه در شما عيعني 

حرف  ،بيگانه كه كافر است ،اين امر غايب است !فرمود حتماً بايد بيگانه ،»ظوا عليهمغلُاُ«نه حمله كنيد, نه  ،كنيد

هيچ عاقلي حاضر نيست  .كندنميكسي به شما حمله  ،وقتي ببيند شما سلسله جبال البرز هستيد ،دهدخدا را گوش نمي

حمله  به شما براي چه ،ريد, غليظ هستيد, نفوذناپذيريدتبوقتي فهميد شما س ،با بيل و كلنگ به جنگ قلّه دماوند برود

يعني  هست؛ فرمان مستقيم به ما ،دهندولي كفار كه حرف خدا را گوش نمي ؛اين امر غايب, دستور به كفار است .كند

﴿و أَعدوا لَهم  :حالا از اين طرف گفتند. ﴿و لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾ :ندنباشيد كه ديگران هوس حمله نك برتقدر سآن

﴾ةقُو نم متطَعتا اسبخش دوم است,  ١٦م﴾كُمودع و اللَّه ودع ونَ بِهبهربخش سوم است, بعد قصه يحيي را ذكر  ١٧﴿ت

  .١٨خذ الْكتاب بِقُوة﴾ ﴿يا يحيي :كرد

                                                
  .١٢٣. سوره توبه, آيه١٥
  .٦٠. سوره انفال, آيه١٦
  .٦٠. سوره انفال, آيه١٧
  .٣٣. سوره مريم, آيه١٨
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  تبيين گستره مخاطب به خطاب أخذ به قوه در نظام اسلامي

تنها  :فرمود؛ ﴿و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾قصه را به نيروهاي ارتش و سپاه و نظاميان ما گفته كه  همين

ها و به نظاميخطاب  ،ب الهي را به قوه بگيرندحرف ما به يحيي و امثال يحيي(عليهم السلام) نيست كه كتا

﴿خذُوا ما ذيل آيه ؛ ﴿و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾ :هاي ما هم اين است كه اين اسلحه را محكم بگيريدبسيجي

﴾ةبِقُو ناكُميأَ«از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) سؤال كردند كه  ١٩آتي الْقُلُوبِقُوةٌ فقُو أَم اندي الْأَب٢٠؛»ةٌ ف 

همان خطابي است كه به يحياي شهيد, به يحياي زاهدي كه جنگجو است،  ﴿خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة﴾اينكه خدا فرمود: 

نه  ؛شتيحيي(سلام االله عليه) حكومتي ندا !تر از آن استتر از آن است؟ فرمود وسيعيا وسيع ،دهدنيست مي

داود حساب ديگري داشت,  ؛نه رهبري انقلاب را به عهده داشت ،نه جنگي داشت ،گونهنه سليمان و داودگونه بود

خذ  ﴿يا يحييبه او گفتيم ، اما يحياي زاهد جنگجو نبود؛ سليمان حساب ديگري داشت(سلام االله عليهم اجمعين)

﴾ةبِقُو تاباگر  ؛هم كار داود را و كار يحيي را بكنيدگوييم هم اما به شما مي؛ الْك﴾جالُوت دلَ داوشما هم كار  ٢١،﴿قَت

هم كار يحيي را بكنيد كه با قوه بگيريد. وقتي از حضرت سؤال  ﴿و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾داود را بكنيد 

 اين روايت نوراني ذيل آيه نوراني ؛»فيهِما جميعاًقَالَ «حضرت فرمود:  ،»قُلُوبِقُوةٌ في الْأَبدان أَم قُوةٌ في الْأَ «كردند 

﴾ةبِقُو ناكُميذُوا ما آتاين است كه اين معارف ـ دولت و ملت و سراسر مملكت ـ بنابراين وظيفه همه ما  .است ﴿خ

بدانيم باسواد شدن معصيت كبيره نيست, بدانيم اين مقدار ؛ ﴾خذ الْكتاب بِقُوة ﴿يا يحيي كه گونه بگيريمالهي را يحيي

به  و انسان تا جان نكَند؛ خذ الْكتاب بِقُوة﴾ ﴿يا يحيي :اين هم سواد نيست ،ريخته است هاكه دست و پاي خيلي

سد, به خدمت روقتي به خدمت آيه مي .چشدآن وقت لذّت اجتهاد را مي ؛به اين آيه عمل نكرده ،اجتهاد نرسد

                                                
  .٦٣. سوره بقره, آيه١٩
  .٤٥، ص١لعياشي، ج. تفسير ا٢٠
  .٢٥١. سوره بقره, آيه٢١
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آن وقت  ـ نه اينكه حمل و نقل كند انبارداري ديگران را بكند ـ كندمطلبي را خودش درك ميو  رسدروايت مي

هم كار داود را بايد انجام ، خذ الْكتاب بِقُوة﴾ ﴿يا يحيي :كند. هم كار يحيي را بايد انجام بدهيملذّتش را احساس مي

هم به حوزه كار دارد, ؛ ﴿و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾اين  ،اين كارهاي ماست؛ لُوت﴾﴿قَتلَ داود جا :بدهيم

﴿و تا اين ملت به جايي از نصاب برسد كه  ،هم به دانشگاه كار دارد, هم به دولت كار دارد, هم به ملّت كار دارد

  باشد. لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾

  هاي شيطاني با رفتن به پناهگاه مقاومتايي به وسوسهاعتنضرورت بي

شود در شود با آا در افتاد, مگر ميگويد مگر ميمي ،كندوسوسه مي ، او همبعد فرمود شيطان بيكار ننشسته

 م)(صلّي االله عليه و آله و سلّوجود مبارك پيغمبر !شود در برابر اينها مقاومت كردبله مي ،برابر آا مقاومت كرد

 روددارد راه مي ـ هايي كه غاصبان حرمين هستند (خزلهم االله)جد همينـ ديد ابوسفيان  ،وقتي فاتحانه وارد مكه شد

ما با  ؛ما با شتر رفتيم اينها پياده بودند ؛چطور شد اينها پيروز شدند، »غلبني یءش ليت شعري بأي«گويد: مي و

جمعيت ما چند برابر اينها ؛ دادنداينها خرما مي ،داديمكباب مي خود ربازانما به س ؛اينها با چوب بودند ،شمشير رفتيم

دست مبارك را روي دوش نحس جد  ،وجود مبارك حضرت از پشت سر رسيد. »غلبني یءش ليت شعري بأي« :بود

س را دفاع مقدآن خدايي كه  !همان خدا امروز هم هست ٢٢»كبتلْاالله غَبِ«فرمود: ـ گذاشت و ابوسفيان  ـ هاهمين

 ،اي شدمنتها فرمود اگر يك وقت وسوسه ؛كند! اين هستها را به حق محمد و آل محمد حفظ مييمني ،حفظ كرد

البته ذكر است  ؛»أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ«اين  ،اين را بدانيد اين شيپور خطر است ،خيالي در شما پيدا شد

فوراً  ،اي در شما پيدا شدوسوسه ،هر وقت شيپور خطر شنيديد :فرمود ؛ن كاري ساخته نيستاما از اي ؛ثواب دارد

هم در بخش پاياني و هم در اين بخش است ؛ ﴿و إِما ينزغَنك من الشيطان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه﴾ برويد: پناهگاه به
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؛ ا ينزغَنك من الشيطان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه إِنه هو السميع الْعليم﴾﴿و إِم :آيه دويست آمده است ،سوره مباركه اعراف

غ يعني سيخي كه اين دامدارها به اين حمار و فَرس و استر در همين بخش سوره مباركه فصزلت هم همين هست. ن

﴿و إِما : پناهگاه بهاي احساس كردي فوراً برو وسوسهغ, فرمود اگر زگويند نزنند مياين سيخي كه مي .زنندمي

﴾ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طانيالش نم كغَنزنغ؛ يزآژير خطر  ،يعني همين وسوسه اين وسوسه يك شيپور خطري است ن

وقتي آژير خطر را  ،دفاع مقدس زماندر اين  .پناهگاه بهفرمود هر وقت اين آژير خطر را شنيديد برويد  ؛است

أَعوذُ بِاللَّه «بگو  و جا بايستنه يعني همين، ﴿فَاستعذْ بِاللَّه﴾پناهگاه, اين  بهرفتيم كرديم؟ ميشنيديم چه كار ميمي

در كرد كه انسان كفايت نمي ،معنايش اين بود كه برويد پناهگاه ،زدندوقتي شيپور خطر را مي؛ »من الشيطَان الرجِيمِ

كرد, اگر كسي شيپور خطر را كه آدم را حفظ نميگفتن  اين ،خواهم بروم پناهگاهبگويد من ميو خيابان بايستد 

اين شيپور خطر  ،حرم را نگاه كن, فلان مال را بگير, فلان حرف را بزنيعني وسوسه را شنيد كه فلان نام ؛شنيد

اگر  ،كندانسان سراسيمه چه كار مي. »أَعوذُ بِاللَّه«نه بگو  ،فرمود آژير خطر را كه شنيدي فوراً برو پناهگاه ،است

 :طور فرمود برويد پناهگاهكند؟ آنكند؟ اگر اتومبيل تصادف كرده چه كار ميشود چه كار ميدارد غرق مي

﴾ذْ بِاللَّهعتنه بگوييد ،يعني برويد پناهگاه؛ ﴿فَاس: »الر طَانيالش نم وذُ بِاللَّههر وقت هوس گناه كرديم  »جِيمِأَع

  .اين معناي پناهگاه رفتن است ،»يا االله«دستپاچه شويم بگوييم 

  وعده خداي سبحان به پيروزي جامعه اسلامي در صورت مقاومت

دژبان  ٢٣؛﴿معكُم أَين ما كُنتم﴾ :جايي استهمه كه فرمود من دژي دارم ، چوناگر اين شد آدم محفوظ است

اگر  .يعني همين, حصن يعني دژ, حصني يعني من دژبانم ٢٤؛»كَلمةُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حصنِي«اين  ،هستم شخص خود من
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است, هميشه هم هست, همه جا هم هست, با ما  »االله«است, يك حصن است, يك دژ است, دژبانش هم  اييك قلعه

ن است. اين چه در مسائل نظامي هست, چه در مسائل ما فوراً برويم داخل آن دژ, اين همه جا ممك ،هم هست

ـ هاي عزيز و عظيم كه فرهنگي هست, چه در مسائل اعتقادي هست, چه در مسائل اخلاقي هست. الآن اين يمني

بسياري از اينها جزء پيروان خاص اهل بيت(عليهم الصلاة و عليهم السلام)  ،هستند ﴿ذُو حظٍّ عظيمٍ﴾ ـ شاءاهللان

(صلّي كنيم همان حرف پيغمبرفرمود ما اينها را پيروز مي اندرفتهچه اينكه  ،اينها الآن بايد بروند در پناهگاه ،هستند

  امروز هم براي يمن مظلوم هست.؛ »كلبتاالله غَبِ«كه فرمود:  االله عليه و آله و سلّم)

  ضرورت تفكيك در تاكتيك دفاعي بين دشمن خارجي و داخلي

﴿و من فرمود:  كه مراحل پاياني بحث به اين صورت بود ،ه مباركه فصلت كه محلّ بحث استدر اين بخش از سور

بعد فرمود بد و خوب  ،اين باشد او منطق؛ من الْمسلمين﴾ أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَي اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِنني

بجنگيد, اگر مشكلي در داخله اسلامي  »بد«بايد با  ،سعود بجنگيدن مثل آلشما اگر بخواهيد با دشم نيستند؛يكسان 

﴿و لا تستوِي الْحسنةُ فرمود:  ،»طرف اختلاف«بجنگي نه با  »اختلاف«, با »بد«بجنگيد نه با  »بدي«داريد بايد با 

بدي را دفع  كه با خوبي، اندكه مردان الهي كسانيدر دو بخش ديگر دارد ؛ هي أَحسن﴾ و لاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتي

اما وقتي جريان دفاع مقدس  ؛گيرندرا مي »اختلاف«يعني با عفو, با گذشت, با وحدت, با محبت جلوي  ؛كنندمي

لي است, براي امور داخ ٢٥؛﴿و يدرؤنَ بِالْحسنة السيئَةَ﴾اينكه فرمود:  ؛گيرندرا مي »مخالف«شد با گلوله جلوي 

فرمود در  ؛كه مفعول است و محذوف است براي داخل است» السيئة«آن  هي أَحسن﴾ ﴿ادفَع بِالَّتياينكه فرمود: 

تا يك نظام يكدست, نظام  ،نه با بدي, بدي را حل كنيد ،با خوبي, بدي را حل كنيد ،طور باشيدداخل خود اين

چه  هي أَحسن﴾ ﴿و لا تستوِي الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتيپس روحاني, نظام ديني, نظام عقل و عدل باشد. 
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صبر و ؛ ﴿فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم﴾ :است محذوف است» السيئه«چيزي را؟ آن مفعول كه 

تواند كمك انسان باشد و اين مقام را افراد صابر كه نظير نماز مياين يك حظّي است و  ،بردباري كار هر كسي نيست

چنين گروهي توانا هستند كه آن بار را به دوش  ١،﴿و استعينوا بِالصبرِ و الصلاة﴾مورد عنايت الهي است كه فرمود: 

عمود دين  . صبر كار آساني نيست، اگر صلاتو حظٍّ عظيمٍ﴾﴿و ما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذين صبروا و ما يلَقَّاها إِلاَّ ذُ :بكشند

را  خود وقتي مشكلات رفيق ،انسان چه در داخله مترل, چه در محيط كار .صبر, عمود مسائل اجتماعي است ،است

اين جامعه يكدست خواهد  ،مشكلات دوستانش را تحمل كند, فوراً نرنجد, سيئه را با سيئه پاسخ ندهد ،تحمل كند

اگر شيطان  ،در اين راه و جهاد سنگين ﴿و ما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذين صبروا و ما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍ﴾فرمود:  .ودب

فوراً برويد پناهگاه,  ،اگر ديديد سيخي زد, ميخي دستش بود فشار داد, سوزني دستش بود فشار داد ،يك نزغ زد

در همين خيابان و بيابان اتومبيل در حال تصادف  ـ خداي ناكردهـ الآن اگر  .كنيدمياحساس كنيد كه داريد سقوط 

در  هر وقت فرمود .اين معناي پناهگاه رفتن است ؟گويديا نمي »يااالله«گويد كند؟ فوراً ميانسان چه كار مي ،باشد

﴿و إِما  :يشه باز استدر هم هم ،دژبانش هم خداست ،پناهگاه دم دست شماست كرديدخودتان احساس خطر 

﴾ليمالْع ميعالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طانيالش نم كغَنزنخواهيم سراسر جهان اسلام را از از خداي سبحان مي. ي

  سعود نجات مرحمت بفرمايد!خطر تكفيري و سلفي و داعشي و آل

  »و الحمد الله رب العالمين«
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